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  پيشگفتار
  
  

شکن در افشاء جريان ضد لنينيستی  اثری را که در دست داريد سندی دندان
  .و فراکسيون ضد انقلابی وی در حزب بلشويک شوروی استترتسکيست 

ى در اين اثر پرده از روی توطئه تبليغات امپرياليستی که نامه لنين به کميته
لنين جا زدند و به قلب تاريخ ى "نامه وصيت"حزب بلشويک را به عنوان 

دهد که اين اپوزيسيون ضد حزبی و ضد  دارد و نشان می پرداختند، بر می
برای تضعيف حزب کمونيست بلشويک شوروی و اى  که از هيچ توطئهشوروی

گر،   چه درجه بُزدل، دسيسهه تا ب؛ساختمان سوسياليسم کوتاهی نکرد
  .افکن، مزور و رياکار و همدست ضد انقلاب بوده است نفاق

، يعنی بر حزبدر اين اثر حزب در تماميت خود بر رهبری پرولتری 
زند و دشمنان حزب را  رفيق استالين مهر تائيد میرهبری مارکسيستی لنينيستی 

  .کند کردند، تقبيح می که بر عليه حزب با ضد انقلاب همگامی می
چين در پی نابودی وحدت حزب است  بيند که اپوزيسيون دسيسه حزب می

، چون حزبی که برای وفاداری به آن سوگند خورده است خواهد عليه و می
 مسلماً انتشارات اين .مخفی درست کندى اپخانهچينان چ گران و توطئه کودتا

مردم، در خدمت ساختمان هاى مخفی، مخفی از انظار حزب و تودهى چاپخانه
سوسياليسم و تقويت قوای دفاعی نخستين کشور سوسياليستی جهان در قبال 

بورژوازی  نيست، بلکه برعکس به خاطر آن است که خردهها امپرياليست
تواند به  مبارزه را از دست داده و نمیى که توان ادامهزده و غُر غُرو  واهمه

ى خواهد حزب را از درون فلج کرده و اراده انضباط حزبی گردن نهد، می
  .آهنين آن را مدفون کند

جعل تاريخی اين اپوزيسيون که تا به امروز تحت نام جعلی 
ثه شد، از عمق حاد لنين بر سر هر کوی و برزنی جار زده میى "نامه وصيت"

  .کند حکايت می
ى عليرغم اين که بارها اسناد رد اين جعليات منتشر شده و در کنگره

سيزدهم حزب کمونيست بلشويک اتحاد شوروی با آن برخورد شده است، ولی 
و جعليات را در نشريات بورژوازی نبينيد و ها روزی نيست که شما اين دروغ

جنايات "ى د همان افسانهلنين ماننى "نامه وصيت"افسانه . شاهد آن نباشيد
جان . ندااست که تعداد آن را تا به امروز به بيست ميليون نفر رسانده" استالين
  .، چه بيست ميليونارزشی ندارد، چه يک نفرها در قاموس امپرياليستها انسان



 ٢

کوشد  می" مستبد"و " ديکتاتور"بينيم که چگونه استالين  در اين اثر می
برگردِ خويش به رفقای حزبی، به  برو رائه دلائل بینخست با منطق کوبنده و ا

ترين نحوی اين اپوزيسيون خرده  ترين و اصولی ترين، حزبی دموکراتيک
مبارزه با . را افشاء کرده و از نظر ايدئولوژيک خلع سلاح نمايد بورژوازی 

فيزيکی نيست، اى هر، مبازهااپوزيسيون بر خلاف دروغ بزرگ ضد کمونيست
هاى صدها کتاب و مقاله و جدل. نظری استى ت، قاطع در زمينهسخاى مبارزه

اين اپوزيسيون بُزدل و .  دال بر آن استحزبیى علنی و گزارشات منتشر شده
نبرد به کلی خلع سلاح شده، فاقد برنامه و خط ى بيسواد است که در اين عرصه
ى کارگر شوروی بی اعتبار گشته و به منزلهى مشی، در مقابل حزب و طبقه

کسانی است که بدون پلاتفرم روشن به ى چين که سرنوشت همه دسيسه
آزد و در مقابل دادگاه  ضد شوروی دست میى خرابکاری مشغولند، به توطئه

جهان قرار گرفته و هاى خانهترعلنی با حضور خبرنگاران و نمايندگان سفا
نگام سيرز و آلبرت کان دو مخبر آمريکائی در همان ه ميکل .گردد محکوم می

ى طرفانه بیهاى نتايج پژوهش" توطئه بزرگ"در کتاب بزرگ خويش به نام 
جهان به سکوت هاى خود را به نگارش درآوردند که از جانب ضد کمونيست

اری دسرمايه" دموکراتيک"محض برگذار شده و هيچ بنگاه انتشاراتی در جامعه 
کثيف اين اثر فقط بخشی از نقش . حاضر نيست آن را به چاپ برساند

در اين زمينه آثار ) توفان( حزب کار ايران .کند را برملا میها ترتسکيست
  .ديگری را نيز منتشر خواهد کرد
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  اپوزيسيون ترتسکيستی در گذشته و حال
  

   و کمينترنمرکزیى سخنرانی در نشست پلنوم مشترک کميته
  ]١[) ب(ونيست اتحاد شوروی مرکزی حزب کمى کميته

  ١٩٢٧ اکتبر ٢٣
  
  
  
١  

  بعضی مسائل جانبیى درباره
  
  

توانم به تعدادی از مسائل به   فقط میدر اين فرصت کوتاهی که دارم!  رفقا
شما در اينجا . شود آن چه که به خود من مربوط میى ابتدا درباره. پردازم

البته، . به استالين ناسزا گفتتوانست  شنيديد که اپوزيسيون با چه حرارتی، تا می
اپوزيسيون ى ولی علت چيست که تمام حمله. من از اين بابت متعجب نيستم

چون استالين بهتر از . استالين بوده است؟ جواب خيلی ساده است، رفقاى متوجه
رياکاری اپوزيسيون آشناست و از قضافريب دادنش کار ى تعدادی از شما با همه

خواهند به استالين  ن صورت، بگذار تا هر چه که میپس در اي. نيستاى ساده
  ...چون استالين که کسی نيست.  حال استالين به کنار.ناسزا بگويند

مگر اپوزيسيون و در رأس آن ترتسکی، زمانی . گيريم لنين را در نظر می
کرد؟  تر از امروز ــ به لنين فحاشی نمی ــ حتی بيشرمانه" بلوک اوت"تحت نام 
  :کنم  ترتسکی جلب میى، توجه شما را به اين جملهبرای مثال

  
که شجاعانه بر سر مسائل عاميانه داد و اى لنين، مثل ديوانه» 

 در اين قبيل کارها استاد است و اندازد ــ چون او فرياد به راه می
خيلی ماهرانه از هر پس ماندگی جنبش کارگری در روسيه بهره 

ى نامه"به نقل از («  .کند گيرد ــ مرتب جنجال درست می می
 ).١٩١٣، آوريل "Tschcheidseترتسکی به  
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اين . رفقا، حتماً توجه داريد که در گفتار فوق چه کلماتی بهکار رفته است
 .لنين نوشته استى مطالب بالا را ترتسکی درباره. کلمات را به خاطر بسپاريد

لنين ى نه دربارهشرما پس تعجبی ندارد که ترتسکی ــ او که زمانی اين قدر بی
زد ــ امروز بيايد و به يکی از شاگردان پرشمار لنين ــ به  حرف میکبير 

استالين هم ــ ناسزا بگويد، چرا که نه؟ هر چند که ترتسکی، خود حتی به 
  .لنين هم ارزش ندارد" دمپائی"ى اندازه

 به خود ضمناً من از اين که اپوزيسيون تا اين حد از من بيزار است
اگر ! کرد در مقابل، اگر اپوزيسيون از من تمجيد می. و حق هم دارم. مبال می

از استالين، از کسی که موظف اين اپوزيسيونی که قصد نابودی حزب را دارد، 
تعجب داشت و باعث ! کرد به پاسداری از اصول لنينی حزب است، تمجيد می

  .شد سرافکندگی من می
  .ين لنى"نامه وصيت"ى رسيم به مسئله حال می

شما در اينجا شنيديد که اپوزيسيون با چه داد و فريادی مدعی شد که گويا 
همه ! دارد می نگه" خفا"لنين را در ى "نامه وصيت"مرکزی حزب ى کميته
مرکزی حزب ما و هم در ى بارها در کميتهدانيد که اين مسئله تا کنون  می

  .)دفعاتآری، به : در سالن(. مرکزی کمينترن مطرح شده استى کميته
به علاوه، . کند نمی" مخفی"تا کنون بارها معلوم شد که کسی چيزی را 

سيزدهم ى  لنين را در کنگرهى"نامه وصيت"ى مگر قرار نشده بود که مسئله
در (حزب قرائت نشد؟ ى در کنگره"! نامه وصيت"مطرح کنيم؟ آيا اين حزب 
  ).چرا قرائت شد: سالن

عدم انتشار ى را دربارهحزب بود که به اتفاق آى اين کنگره
 بيشتر به اين خاطر که خود لنين مايل به .لنين تصميم گرفتى "نامه وصيت"

البته اپوزيسيون نيز از تمام اين جريانات و به همان . يک چنين کاری نبود
ى  معذالک مدعی است که گويا کميته.دانيم اطلاع دارد که ما میاى اندازه

  !کرده است" مخفی"را " نامه وصيت"مرکزی حزب 
لنين برای اولين مرتبه در ى "نامه وصيت" ىاگر اشتباه نکنم اين مسئله

 آن زمان سخن بر سر فردی بود ؟ دراما چطور.  مطرح گرديد١٩٢٤همان سال 
اين آقای ايستمن در آن زمان عضو حزب کمونيست آمريکا . "ايستمن"موسوم به 

 بعد از اين که مدتی در مسکو نامبرده. بود که بعدها از اين حزب اخراج گرديد
لنين کلی اراجيف ى "نامه وصيت" ىرفت و آمد کرده و دربارهها با ترتسکيست

 کتابی "بعد از مرگ لنين"به خارج رفت و با عنوان ! محرمانه بدست آورد
حزب، از زدن ى ولی او در اين کتاب از بيان هيچ دروغی درباره. منتشر کرد

 مرکزی حزب و حکومت شوروی دريغ نکرده و ىهيچ انگ و اتهامی به کميته
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ى از قضا تمام مطالب خود را نيز بر اين پايه و اساس قرار داده که گويا کميته
  !دارد می نگه" مخفی"لنين را ى "نامه وصيت"مرکزی حزب 

به همين دليل و از آنجا که ايستمن مدتی با ترتسکی رابطه داشت، ما 
خواستيم تا تکليف خود را با اين آقای اعضای دفتر سياسی حزب از ترتسکی 

چون طرف با چسباندن خويش به ترتسکی و استناد به . ايستمن روشن نمايد
لنين ى "نامه وصيت"اپوزيسيون، در واقع ترتسکی را منبع اراجيف مربوط به 

اهميت اين مسئله شد ى بنابراين، ترتسکی هم وقتی متوجه. کرد قلمداد می
پس به اين ترتيب، .  آن را در اختيار مطبوعات قرار دادتدوين کرده واى بيانيه

  .ترتسکی و به درستی از ايستمن فاصله گرفت
 ميلادی و در ١٩٢٥ مذکور در سپتامبر سال ىکنم که بيانيه ياد آوری می

 حال بگذاريد تا من آن قسمت از .به طبع رسيده است" بلشويک "١٦ى شماره
شود ــ  مورد بحث ما مربوط میى به مسئلهترتسکی را ــ آنجا که ى اين بيانيه

  :برايتان قرائت کنم
  

ى گويد که کميته ايستمن در اين به اصطلاح کتاب خود می» 
مرکزی يک سری اسناد خيلی مهم را، اسنادی که لنين در آخرين 

و .... مسئل ملی و ى او دربارههاى حيات خود نوشته ــ نامههاى لحظه
 .داشته است نگه" مخفی"ــ را از حزب لنين ى "نامه وصيت"يا همان 

به زعم ايستمن، ١ .مرکزی حزب ماستى ولی اين يک اتهام به کميته
 حال آن که !نوشته بودها  را برای رسانههاگويا ولاديميرايليچ اين نامه

مسائل داخلی حزب هستند و از ى ئی دربارههاحاوی توصيهها اين نامه
از . ندارد ارتباط اصلاً حقيقت اينجا معلوم که ادعای ايستمن در اين

قضا ولاديميرايليچ در دوران بيماری خود تنها با نهادهای رهبری 
خود را فقط از اين طريق هاى حزب تماس داشت و پيشنهادات و نامه

، که تمام آنها در ها شکی نيست که اين نامه.فرستاد برای کنگره می
ند، مثل هميشه بر  حزب قرار گرفت١٣ و ١٢ى اختيار نمايندگان کنگره

 اما عدم انتشار آنها .نداتصميمات حزبی اثرات قابل فهمی داشتهروی 
 .ننوشته بودها را برای رسانهها  اين نامهبه اين خاطر بود که نگارنده،

از خود به جای ى ا"نامه وصيت"به علاوه، ولاديميرايليچ اصلاً هيچ 
و يا مناسبات چون روابطی که نامبرده با حزب داشت . نگذارده است

يک چنين ى داخلی حزب به طريق اولی اصلاً لزوم تهيه
مهاجران و هاى ولی در رسانه. کرد را ايجاب نمیى ا"نامه وصيت"

                                                 
  )هريهرکجا علامت ستاره است ــ هيئت تحري(استالين . و. تأکيد از ی*   ــ١
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يا همان مطبوعات بورژوائی ــ منشويکی خارج از کشور، وقتی از 
واقع به يکی از همين کنند، در  صحبت می" نامه وصيت"

نامبرده هاى  دارند که حاوی توصيهولاديميرايليچ اشارههاى يادداشت
 بگذريم از اين که .مسائل درونی تشکيلات حزبی هستندى درباره

  .آشنائی نداردها مفروض، اصلاً با موضوع اين نامهى تحريف کننده
کرده و به ها  حزب توجه زيادی به اين يادداشت١٣ى کنگره

.  نموداتخاذآنها ى تناسب اوضاع و احوال جاری تصميماتی هم درباره
مخفی و " نامه وصيت"ى تمام داد و قالی که دربارهپس با اين تفاصيل 

تمايلات ساختگی به راه افتاده، افتراهائی خصمانه هستند که نه با 
وجود و نه با منافع حزبی که او خود آن را به *واقعی ولاديميرايليچ 

 بعد"کتاب ى از مکتوب ترتسکی درباره. ( «. قرابتی ندارند*آورده،
، ١٩٢٥ بلشويک، اول سپتامبر ١٦من، شماره ستيا" از مرگ لنين

   )٦٨ى صفحه
     

پس به چه . بديهی است که اين مطلب را کسی غير از ترتسکی ننوشته است
گويد که حزب و   و کامنف پرچانگی کرده و میزينوييف، به اتفاق حقی امروز

  کنند؟  لنين را پنهان می"نامه وصيت"مرکزی ى کميته
ولی هر چيزی يک حدی . شود جلوی پرچانگی کسی را گرفت ه، نمیالبت
 حزبى  به کنگره!خودى "نامه وصيت"گويند که رفيق لنين در می. دارد

استالين توجه داشت و يا اين که " بدخلقی"بايست نسبت به  پيشنهاد کرده که می
که من آری رفقا، اين !  در مقام دبير اولی قرار دادرفيق ديگری را به جای او
خواهند حزب را به انشعاب بکشانند بدخلقم، کاملاً  در قبال خيانتکارانی که می

حتی اگر امروز . من اين را پنهان نکرده و چنين قصدی هم ندارم. درست است
. ولی من دست بردار نيستم. نرمش در قبال انشعابگران لازم به نظر آيد
ى رکزی و بعد از کنگرهمى وانگهی، من در همان اولين نشست پلنوم کميته

. سيزدهم حزب از پلنوم تقاضا کردم که مرا از مقام دبير اولی حزب بردارد
هاى هيئت حتی هر يک از .حزب اين تقاضا را مورد بررسی قرار دادى کنگره

ولی همه و از آن . به طور جداگانه اين مسئله را بررسی کردندهم،  نمايندگی
 و زينوييف در آن حضور داشتند، به اتفاق جمله آن هيئتی که ترتسکی و کامنف

با اين وصف، ديگر چه .  تا در پست خود باقی بماندموظف کردندآرا استالين را 
آمد؟ کناره گيری کنم؟ ولی من اهل اين سبک کار  کاری از دست من بر می

اصلاً چنين حقی برای . مامن هرگز خود را از هيچ کاری کنار نکشيده. نيستم
يعنی اين . دانم چون من اين کار را نوعی فرار از مسئوليت می. ستمخود قائل ني

، که من در اتخاذ تصميم مختار نيستم هر وقت که حزب مرا به کاری بگمارد
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يک سال بعد، دوباره از پلنوم تقاضا کردم تا مرا از مقام دبير اولی . ماآماده
  .قی بمانمولی مجدداً مرا موظف کردند تا در مقامم با. برکنار نمايد

  کردم؟  پس چه بايد می
 حزبى  هم کنگره"نامه وصيت" عدم انتشارى از سوی ديگر، درباره

برای کنگره ارسال شده بود و نه برای ! "وصيت نامه"چون اين . تصميم گرفت
 کمينترن مرکزیى  و هم در کميتهحزبى کنگرهبه علاوه، در پلنوم . مطبوعات

 حزب ١٤ ى شد مبنی بر اين که در کنگره ميلادی تصميمی اتخاذ١٩٢٦به سال 
  ]٢[ .مربوط به انتشار اين اسناد مطرح گرددى ما مسئله

 در .لنين گرفته شدهاى ساير يادداشتانتشار ى تصميم ديگری هم درباره
نوييف در قيام اکتبر اشاره دارد و لنين به خطای کامنف و زيها اين يادداشت

اين که گويا حزب ى بارهدرها مام حرفت. خواهان اخراج آنها از حزب شده است
گويم تمام اين اسناد، از  می.  دروغ محض است!کند اين اسناد را مخفی می

  .لزوم اخراج زينوييف و کامنف از حزبى لنين دربارههاى جمله يادداشت
 .ندا آن هرگز از حقايق فرار نکردهمرکزیى کميتهحزب بلشويک و يا 

ترسد و با  در اين است که از حقايق نمیبرعکس، از قضا قدرت حزب بلشويک 
  . آنها روبرو ميشود

کافی . سخن بگويد! "وصيت نامه"با زبان خواهد با ما  حال اپوزيسيون می
است که آن را بخوانيم، تا دريابيم که هيچ چيز خاصی ندارد که بتوان به آن 

 صحه اپوزيسيون لنين بر بطلان کنونیى "وصيت نامه"از قضا . توسل جست
  .گذارد می

" نابلشويک"خود ترتسکی را ى "وصيت نامه" اين که لنين در ، آری
ندانسته، " تصادفی"خوانده و يا خطای کامنف و زينوييف در قيام اکتبر را 

 ترتسکی سياسیبايست به لحاظ  اين يعنی چه؟ يعنی اين که ما نمی. حقيقت دارد
نبوده، " تصادفی"ان بايست کامنف و زينوييف که خطای آن ، نمی"نابلشويک"

  .بايست اينان را به لحاظ سياسی مورد اعتماد قرار دهيم نمی
دريغ ! "وصيت نامه"  ولی قابل توجه اين که، راجع به خطای استالين در

ولی بدخلقی که . آری، لنين به بدخلقی استالين هم اشاره کرده است. از يک کلمه
تواند هم  الين نيست و نمی و در موضع استمشی سياسیمترادف با خطا در خط 

  :گويد  گوش کنيد، که می"وصيت نامه"حال به . باشد
  

خصائل شخصی ساير اعضاء هيئت ى خواهم درباره نمی» 
گويم که ماجرای اکتبر زينوييف   همين قدر می.مرکزی چيزی بگويم

بايست   نابلشويک بودن ترتسکی، نمیو کامنف اصلاً اتفاقی نبوده و يا
   «. امری شخصی قلمداد کرداين چيزها را 
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  .شود تر ديگر نمی کنيد، از اين واضح ملاحظه می
  
  
  

٢  
  اپوزيسيون" پلاتفرم"ى درباره

  
  

معروف " پلاتفرم "مرکزیى بعدی اينست که چرا کميتهى مسئله
گويند که اين کار نشان   را منتشر نکرد؟ زينوييف و ترتسکی میاپوزيسيون

آيا اين ! دارند" وحشت"و حزب از حقيقت  مرکزیى کميته آن است که ىدهنده
 از مرکزیى کميتهحتی تصور اين که حزب و . ادعا درست است؟ به هيچ وجه

وانگهی، صورت جلسات تندنويسی . حماقتی محض است! حقيقت هراس دارند
 که ناپديد  کمينترنمرکزیى کميته حزب و مرکزیى پلنوم کميتههاى شده نشست

هر بار در هزاران نسخه چاپ و در بين اعضاء اين صورت جلسات . ندانشده
شوند که دعاوی مخالفان و هم نظرات مدافعان خط مشی حزبی  حزب توزيع می

در (. خوانند  را میهانو صدها هزار از اعضاء حزب آها را در بر گرفته و ده
  .)کاملاً درست است: سالن

توزيع اصلاً اين اسناد را ! داشتيم پس اگر ما از حقيقت ترسی می 
دهد تا موضع  ولی حسن اين کار در چيست؟ به اعضاء امکان می. کرديم نمی
 را با هم مقايسه کرده و بعد تصميم اپوزيسيون و نظرات مرکزیى کميته
 هم ١٩٢٦اقدام ما معرف ترس از حقيقت است؟ در اکتبر  آيا اين. بگيرند
ى کميته شدند که  داد و قال راه انداخته و مثل امروز مدعیاپوزيسيون رهبران
 آنها را از حزب مخفی "پلاتفرم" ترسد و به همين دليل  از حقايق میمرکزی

بر آن شدند تا شانس ) اپوزيسيونرهبران (بيخود نبود که آنها ..... کند و  می
من با . ( آزمايش قرار دهندمورد ..... گراد و  خود را در واحدهای مسکو و لنين

  ).گراد آشنائی دارم و لنينمواردی از اين دست در مسکو 
 در اپوزيسيون کار به کجا کشيد؟ در عمل کارگران، کموناردها با ولی اين

تا جائی .  ناگزير از صحنه گريختنداپوزيسيونبه طوری که رهبران . گير شدند
حال . که ديگر جرأت نداشتند تا به واحدها رفته و آزمايش خود را دنبال نمايند

 اپوزيسيون؟ اين مرکزیى  يا کميتهاپوزيسيونترسد،  کيست که از حقيقت می
و حالا؟ . شهامت خود را از دست داد) حقيقتی عريان(بود که از ترس حقيقت 

 شود؟ چرا، در تمام واحدها خودمانيم، مگر امروز در واحدهای ما بحثی نمی
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ولی در ميان آنها حتی يک واحد هم نيست و اگر هست به ما نشان . بحث ميشود
 و بدون  ماه اخيرش را بدون دخالت اپوزيسيون٤ ــ ٣هاى د، که نشستبدهي

 اپوزيسيونحتی در آن واحدهائی که فقط يک فرد از . بحث برگزار کرده باشد
 ماه اخير همه ٤ تا ٣ و در اين اپوزيسيونآيا اين حقيقت ندارد که . حضور دارد

مخالف خويش وارد هاى توانست، در واحدها با قطعنامه جا و در هر کجا که می
  .)چرا حقيقت دارد: در سالن(؟ شد

پس چرا ترتسکی و زينوييف برای بيان نقطه نظرات خود به واحدها 
قابل توجه ديگر در ماه اوت سال جاری و بعد از پلنوم ى يک نکته. روند؟ نمی
اى  نامهزينوييف و ترتسکی کمينترن، مرکزیى کميته حزب و مرکزیى کميته

ند که قصد شرکت در ا حزب فرستاده و در آن نوشتهزیمرکى برای کميته
 مرکزیى کميتهولی به شرطی که . ائی فعالين حزبی در مسکو دارندگردهم

 پاسخ داد که اين کار مرکزیى کميتهدر مقابل، . مخالفتی با اين کار نداشته باشد
  بر عليهمرکزیى کميته و به عنوان اعضاء مانعی ندارد مشروط به اين که آنها

 مرکزیى کميتهاين پاسخ ( اقدامی به عمل نياورند مرکزیى کميتهتصميمات 
  ).عيناً برای سازمان محلی هم ارسال گرديد

کنيد که چه اتفاقی افتاد؟ آنها از شرکت در گردهمائی به  حال شما فکر می
  ).همگانیى خنده:در سالن(. کلی صرفنظر کردند

ولی نه . ترسند  که از حقيقت میآری رفقا، واقعاً در ميان ما کسانی هستند
 آن، بلکه اين رهبران اپوزيسيون هستند که از حقيقت مرکزیى کميتهحزب و 

  .وحشت دارند
   اپوزيسيون را منتشر نکرد؟"پلاتفرم"مرکزی ى  حال چرا کميته

خواست و يا اساساً اجازه   نمیمرکزیى کميته در اصل به اين دليل که 
فراکسيونی به طور کلی را به هاى بندی  دستهترتسکی ونداشت تا فراکسيون 

دهم حزب ــ قطعنامه ى  کنگرهىلنين در قطعنامه. نحوی به رسميت بشناسد
 وجه "یپلاتفرم"ــ آورده است که وجود هر " يکپارچگی حزبى درباره"

تدوين و خواهان "یپلاتفرم" اپوزيسيون معذالک .فراکسيونيسم استى مشخصه
 گرديد ــ يعنی از اين طريق بر عليه تصميم مرکزیى کميته انتشار آن از طرف

 مذکور از جانب "پلاتفرم"با اين وصف، انتشار . اقدام کردحزب دهم ى کنگره
 در نقض مرکزیى کميتهبه اين معنا بود که داد؟  مرکزی چه معنی میى کميته

.  سهيم استدهم حزب و در طرح فراکسيونيستی اپوزيسيونى تصميم کنگره
 کمينترن مرکزیى کميته حزب و يا مرکزیى کميتهشد که  میولی مگر 

  مرتکب يک چنين خطائی شوند؟
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شمارد، به خود  که خود را محترم می مرکزیى کميتهبديهی است، آن 
 .گردد اين کار را نداده و در يک چنين اقدام فراکسيونيستی سهيم نمیى اجازه

  ). کاملاً درست است:در سالن(
ــ " يکپارچگیى درباره"دهم حزب ى کنگرهى طعنامهبه علاوه، در همين ق

ى کنگره"شده است ــ آمده است که که توسط لنين با دست نوشته ى اقطعنامه
 تأسيس پلاتفرمئی که بر مبنای اين يا آن هاحزب بدون استثناء به تمام گروه

عدم اجرای "و اين که " فوراً خود را منحل نماينددهد تا  ند دستور اکيد میاشده
حزب، اخراج فوری و بدون قيد و شرط از حزب را به ى اين تصميم کنگره
در اينجا سخن بر سر يک دستورالعمل واضح و روشن ". دنبال خواهد داشت

 مرکزیى کميته حزب و مرکزیى کميتهکنيم که  حال فرض می. است
ولی اين کار چه ! کردند  را منتشر میاپوزيسيون "پلاتفرم"کمينترن، از قضا 

 آمده مبنی بر انحلال کنگرهى قطعنامهی ميداد؟ آيا همان معنا را داشت که در معن
، به اين معنا بود که برعکس. ؟ مسلماً خير"یپلاتفرم" و با هر هاتمام گروه

و ها  کمينترن خود مانع انحلال گروهمرکزیى کميته حزب و مرکزیى کميته
 اپوزيسيون "پلاتفرم" يابی آنها بر اساس هستند و يا به سازمانها نوفراکسي

 مرکزیى کميته حزب و مرکزیى کميتهولی مگر ميشد که . دهند ياری می
  رضايت بدهند؟اى گرانه کمينترن به يک چنين اقدام انشعاب

 با شرح اپوزيسيون "پلاتفرم" و حلاصه اين که .شد  بديهی است که نمی
توانست به   میکرد و به همين دليل انتشار آن فوق، بدنامی حزب را دنبال می
  .ناپذيری وارد نمايدحزب و دولت ما صدمات جبران 

لواقع اين طور وانمود شده که گويا افی اپوزيسيون "پلاتفرم" چون در 
حزب ما آماده است تا انحصار بازرگانی خارجی را لغو و تمام خسارات، حتی 

ام دانيم که اين يک اته  ولی همه می.خسارات ناشی از جنگ را هم بپردازد
  .کارگر و دولت ما استى لوحانه به حزب ما، به طبقه ساده

ى  حاوی اين قبيل اتهامات درباره"یپلاتفرم"آمديم و   حال اگر ما می
دانيد که کار به  در اين صورت، هيچ می! کرديم را منتشر می حزب و دولتمان

لی لملاکشيد که بورژوازی بين کار به آنجا می. کشيد؟ خيلی ساده است کجا می
ی ديگر ــ آن هم امتيازاتى  به ما وارد کرده و ضمن مطالبهفشار باز هم بيشتری

مثل لغو انحصار (امتيازاتی که پذيرش آنها اصلاً برای ما ممکن نيست 
ــ ما را با جنگ نيز ...) .جنگی و هاى بازرگانی خارجی، پرداخت غرامت

  .مورد تهديد قرار ميداد
 و زينوييف ــ ترتسکی اعضائی مثل  ــمرکزیى کميتهوقتی که اعضا 

دهند که  تمام کشورها اين طور جلوه میهاى حزب ما را در پيش امپرياليست
 دادن بيشترين دهند که گويا ما آماده اطمينان میشرح آن رفت و يا به آنها 
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اين يک معنا بيشتر ! امتيازاتی تا حد لغو انحصار بازرگانی خارجی! امتيازاتيم
آقايان بورژوا، از اين هم بيشتر به حزب بلشويک فشار : ه باشدتواند داشت نمی

هر امتيازی را با جنگ تهديد کنيد، چون آنها برای دادن ها بياوريد، بلشويک
  .آمادگی دارند، کافی است که شما فشار لازم را بر آنها وارد نمائيد

 يفتوسط زينويها  در نزد آقايان امپرياليستبدنام کردن حزب مادر واقع، 
سياست خارجی بيشتر و ى  برای اين است که مشکلات ما در عرصهترتسکی و

  .خواهد  چيزی غير از اين نمیاپوزيسيون "پلاتفرم"تر شوند ــ و  عميق
شود؟ مسلماً به زيان پرولتاريای  ولی اين کار به زيان چه کسی تمام می

  .شوروی، به زيان حزب کمونيست شوروی و دولت ما به طور کلی
  .تمام کشورهاى ها اين کار به چه کسی خدمت ميکند؟ به امپرياليستاما

توانست برای   حزب میمرکزیى کميته پرسم ــ آيا حال من از شما می
انتشار اراجيفی از اين دست در مطبوعات ما اعلان آمادگی نمايد؟ مسلماً جواب 

  .منفی است
 "لاتفرمپ" حزب از انتشار مرکزیى کميتهآری به اين دليل بود که 

  . سر باز زد و آن را مردود شمرداپوزيسيون
  
  

٣  
  ىبحث و دربارهى نظر لنين درباره

  به طور کلی اپوزيسيون   
  

    
 خيلی استادانه در اينجا سعی کرد زينوييف. بعدیى رسيم به مسئله حال می

! تا ثابت نمايد که لنين همواره و در هر موقعيتی طرفدار مباحثات بوده است
رای اثبات اين ادعای خود به يک عمل انجام شده توسل جسته و او ب. چرا؟
دهم حزب نيز ى چون پيش از برگزاری و حتی در جريان کنگره: گويد می

آوری اين   در يادزينوييفاما . بحثی صورت گرفته بودها پيرامون پلاتفرم
ى  کنگرهکه بگويد که لنين پيش از برگزاری! کرد" فراموش"واقعيت، از قضا 

که بگويد که در ! کرد" فراموش"او . دانست  اين بحث را يک خطا میحزب
ــ همان " يکپارچگی حزب"ى درباره دهم حزب ىکنگرهى قطعنامه
دهد ــ سخن بر سر  تکامل حزب ما را نشان می فرايندلنين که ى نوشته دست

 "یپلاتفرم"و با هر ها بلکه انحلال تمام گروه! نيست" هاپلاتفرم"ى بحث درباره
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تا به اظهارات لنين در کنگره دهم " فراموش "زينوييف. در مد نظر قرار دارد
، "در آينده هيچ اپوزيسيونی در حزب مجاز شمرده نشود"حزب مبنی بر اين که 

باشگاه "که بگويد که لنين تبديل حزب ما به يک ! اشاره نمايد او فراموش کرد
  .دانست مباحثات را به کلی مردود می

آورم حاکی از اين که لنين در پيش از برگزاری  ک نمونه میحال بريتان ي
  :داشتها قبيل بحثکنگره دهم حزب چه تصوری از اين 

  
اين مسئله چيزی ى امروز فرصتی است تا من هم درباره» 
معذالک بايد به اين نکته اشاره .  البته، بی احتياطی جايز نيست.بگويم

يک ى ن بحث را به مثابهنمايم که در ميان شما هستند کسانی که اي
گويم که به نظر من  قدر می  همين.آورند تجمل افراطی به حساب نمی

اين تجمل به کلی خودسرانه بوده و ما هم با قبول بحثی از اين دست، 
ى نگاه کنيد به صورت جلسه( « .يمابدون شک مرتکب يک خطا شده

  ]٣[ ).١٦کنگره دهم حزب ــ صفحه 
  

 کنگره  بعد از آن اپوزيسيونی که احتمال داشت کهاپوزيسيون،ى اما درباره
  : سر برآورد، لنين مطلب زير را در کنگره ابراز کرددهم حزب

  
سخن بر سر حزبی است به هم پيوسته، حزبی که در درون » 

بندی سياسی ما  شمارد ــ اين است جمع هيچ اپوزيسيونی را مجاز نمی
  « ... از وضع موجود

  
  :ودر عبارتی ديگر

  
و . از اين پس ما ديگر به هيچ اپوزيسيونی احتياج نداريم! رفقا» 

 خواهد بندی حزب نيز ناگزير به همين جمعى به نظر من کنگره
رسيد، ناگزير قبول خواهد کرد که کار اپوزيسيون ديگر تمام شده، به 

 « !يماما ديگر از اپوزيسيون خسته شدهآخر خط رسيده و اين که 
  ]٤[ )٦٣ و ٦١همان جا، صفحه (
  

  .اپوزيسيون به طور کلیى  بحث و دربارهىاين بود نقطه نظر لنين درباره
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٤  
  "نيروی سوم"اپوزيسيون و 

  
  

 و گاردهای سفيدى بعدی، اهميت گزارش رفيق منشينسکی دربارهى مسئله
غير مجاز و ضد حزبی ى چاپخانه" همکاران"ارتباط آنها با شماری از 

  در چيست؟ها ترتسکيست
بايست اکاذيب و اتهاماتی را که اپوزيسيون در اوراق ضد   ما می: اولاً

 به همه اپوزيسيونبگذريم از اين که . کرديم حزبی خود اشاعه داده، تکذيب می
مبنی بر اين که آنان به ها دهد که ماجرای گارد سفيدی و هر کسی اطمينان می

رسکوی و ، با کسانی مثل شچدرباکف و تونحوی با هم پيمانان اپوزيسيون
ند، ساختگی و دروغ بوده و به خاطر بی اعتبار کردن اديگران ارتباط داشته

  ! است به راه افتادهاپوزيسيون
حال آن که گزارش رفيق منشينسکی ــ گزارشی بر اساس اظهارات دستگير 

 غير مجاز و ضد ىچاپخانه" کارکنان"شدگان ــ حاکی از اين که تعدادی از 
امل ضد انقلابی گارد سفيد مربوطند و مربوط هم با عوها حزبی ترتسکيست

 از قرار معلوم .هستند، ديگر هيچ جائی برای شک و ترديد باقی نگذارده است
  . بر آن است تا اين حقايق و اسناد را انکار نمايداپوزيسيون
درفش "لازم بود تا اکاذيب ارگان ماسلوف در برلين، موسوم به : و ثانياً
مستهجن ى پاره اين ورقى ناگفته نماند که آخرين شماره. دافشاء گرد"! کمونيسم

حاوی اتهاماتی نسبت به . همين حالا به دستمان رسيدــ ارگان ماسلوف خائن ــ 
دولت شوروی سوسياليستی را به بورژوازی لو ى ما است و اسرار محرمانه

ر شدگان  در اين ارگان مطبوعاتی ــ البته رياکارانه ــ اظهارات دستگي.داده است
ها مجاز و ضد حزبی ترتسکيستغير ى گارد سفيدی و همدستان آنها از چاپخانه

  ).عجب حکايتی: در سالن( .علناً انتشار يافته است
ولی ماسلوف اين خبرهای محرمانه را از کجا به دست آورده؟ و اين در 

مرکزی آنها ى ند و هستهادستگير نشدهها گارد سفيدیى حالی است که هنوز همه
ى از نوع توطئهئی هاتواند توطئه  که تا آنجا پيشرفته که میاىـ هستهـ

 از شما چه پنهان .پيلزودسکی را هم سازمان دهد ــ هنوز تحت تعقيب قرار دارد
که ماسلوف اين خبرها را از اظهارات ترتسکی و زينووييف و اسميلگا و ديگر 

به حال آن که .  است بيرون آوردهمرکزی کمينترنى  در کميتهاپوزيسيونافراد 
از اى موجب يک دستورالعمل قبلی، نامبردگان مجاز نبودند تا رونوشت جداگانه

معذالک، .  را در اختيار داشته باشندمرکزی کمينترنى اظهارات داخلی کميته
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آنها رونوشتی تهيه کرده و حتی لازم ديدند تا آن را برای ماسلوف هم ارسال 
چه معنائی دارد؟ يعنی ! ه ماسلوف و برای انتشارولی دادن اين خبرها ب! نمايند

که هنوز دستگير نشده و تحت پيگرد قرار دارند، ها اين که آن گارد سفيدی
  .قصد دستگيری آنها را دارندها چون بلشويک. باشندهوشيار 

تواند دست به يک چنين  و يا اصلاً يک کمونيست می ئيداآيا اين اقدام قابل ت
  کاری بزند؟

ماسلوف چه عنوانی دارد ى به علاوه ببينيد که مقاله. تواند نمی مسلماً 
گارد ى  دسيسه.کند شوروی را تجزيه می) بلشويک(استالين حزب کمونيست "

  ).اين دروغ و تزوير است: در سالن(." از شورویاى سفيدی ــ نامه
 علناً اين زينووييف و ترتسکیبا اين تفاصيل، حال که ماسلوف و به ياری 

ات جعلی را به نام دستگير شدگان منتشر کرده ــ در اين حالت آيا ما اظهار
 و مرکزی حزبى و به پلنوم کميته ديده گرفتهااين کارها را نى توانيم همه می

 حساب پس نداده و در قبال اتهامات وارده، حقايق و مرکزی کمينترنى کميته
  اظهارات حقيقی را قرار ندهيم؟
 مرکزی کمينترنى کميته و مرکزی حزبى ميتهکپس به اين دلايل بود که 

  .حقايق گزارشی تهيه نمايدى از رفيق منشينسکی خواستند تا درباره
توان  رفيق منشينسکی میاز اين اظهارات، از گزارش اى ولی چه نتيجه

  گرفت؟
 که کنيم  را متهم کرده و يا امروز متهم میاپوزيسيون آيا ميشود گفت که ما

 را متهم کرده اپوزيسيونآيا ما . ن داده است؟ به هيچ وجهنظامی سازماى توطئه
از اين دست شرکت داشته است؟ اى کنيم که در توطئه امروز متهم می و يا

  .مسلماً خير
  )در آخرين پلنوم يک چنين اتهامی مطرح شد:  در سالنمورالف(

غير مجاز و ضد ى در ارتباط با چاپخانه. اين حرف درست نيست، مورالف
روشنفکران غير حزبی آنان که با اين چاپخانه در تماس ى  دربارهحزبی و

 حزب و ديگری از جانب مرکزیى کميته يکی از طرف ،بودند، دو اطلاعيه
شما در اين اسناد دريغ از يک .  صادر شده و موجودندمرکزی کمينترنى کميته

 متهم به  رااپوزيسيون مبنی بر اين که ما کنيد کلمه، حتی يک کلمه هم پيدا نمی
مرکزی ى کميته و مرکزی حزبى کميته !نظامی کرده باشيمى يک توطئه
ى  و در مسير سازماندهی چاپخانهاپوزيسيونگويند که   در اين اسناد میکمينترن

وشنفکران بورژوا تماس گرفت و اين که شماری از اين غير مجاز با ر
همکاری ها د سفيدیروشنفکران به سهم خود ــ همان طور که معلوم شد ــ با گار

خواهم که  من از مورالف می. ديدند نظامی را تدارک میى داشته و يک توطئه
ى کميته و رياست مرکزی حزبى کميتهبه اسناد منتشره از طرف دفتر سياسی 
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ادعای خود در آن يافت به ى  مراجعه کرده و اگر چيزی دربارهمرکزی کمينترن
، چون اصلاً يک چنين ر موفق نخواهد شدالبته، مورالف به اين کا. نشان دهدما 

  .لذکر وجود نداردافوقهاى در اطلاعيه
  کنيم؟  را به چه چيزی متهم میاپوزيسيونپس ما 
ضد حزبی ى به اين که به دنبال سياست انشعابی خود يک چاپخانه: اولاً

  .غير مجاز سازمان داده است
 روشنفکران بورژوا به اين که در جريان سازماندهی اين چاپخانه با: ثانياً

وارد نوعی زد و بند شده، با روشنفکرانی که بعضاً و همان طور که معلوم شد 
  .نداگر مربوط بوده مستقيماً با ضد انقلابيون توطئه

روشنفکران بورژوا را مجذوب خود کرده و با آنها بر عليه  به اين که: ثالثاً
 ــ به دامان اين به اصطلاح طلبيده حزب همدست شده و بنابراين ــ ناخواسته و نه

  .افتاده است" نيروی سوم"
 بيشتر از حزب خود روشنفکران بورژوا به اين اپوزيسيوناز قرار معلوم 

را طلب " تمام دستگيرشدگان"در غير اين صورت، آزادی ! اعتماد دارد
حتی . غير مجاز به دام افتادندى خاصه آن که در ارتباط با چاپخانه! کرد نمی

مثل شچدرباکوف و بلشاکوف و ديگران، که معلوم شد که با عوامل ضد افرادی 
غير مجاز و ى  مايل به داشتن يک چاپخانهاپوزيسيون. نداانقلابی پيوند داشته

ئی روشنفکران بورژواولی برای رسيدن به اين مقصود از . ضد حزبی بود
علوم شد، ، همان طور که مروشنفکران بورژواليکن شماری از اين . ياری طلبيد

در تماس بودند؛ رفقا، در اينجا سخن بر سر يک چنين مستقيماً با ضد انقلابيون 
  .استاى رشته

از عوامل ضد شوروی اى ولی در اين ميان ــ ناخواسته و نه طلبيده ــ دسته
خواست از فعاليت انشعابی  که میاى  وصل گرديد، همان دستهبه اپوزيسيون
  . استفاده نمايد در مسير اميال خويشاپوزيسيون

حزب به حقيقت ى پس با اين تفاصيل اين پيشگوئی لنين در دهمين کنگره
  :پيوست که گفته بود

  
ــ يعنی همان بورژوازی ــ به يقين سعی " نيروی سوم"که » 

خواهد کرد تا در يکی از مبارزات داخلی حزب ما حضور پيدا کرده و 
 اهداف طبقاتی  در مسيراپوزيسيوندر صورت موفقيت از فعاليت 

دهم ى کنگرهى نگاه کنيد به قطعنامه(« . خود استفاده خواهد کرد
  ")يکپارچگی حزب"ى حزب درباره
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 اپوزيسيونو بدون اين که با ها گويند که عوامل ضد انقلابی تا مدت می
مقاومت  ــها لمثل در جبههاشوروی ــ فیهاى ارتباط داشته باشند در ارگان

شوروی هاى ولی بعدها اين عوامل توسط ارگان. تاين درست اس. کردند می
 آن آزادیگويد؟   در اين ميان چه میاپوزيسيوناما . دستگير و تيرباران شدند

غير مجاز دستگير و با ى ئی را طلب ميکند که در چاپخانهروشنفکران بورژوا
اين همان . رفقا، اين ديگر يک ضايعه است. نداعوامل ضد انقلاب همدست بوده

 ولی. گردد  کارش به آن ختم میاپوزيسيونی است که فعاليت انشعابی عاقبت
اين که به تمام اين خطرات بيانديشد، به جای فکر کردن به  ما به جای اپوزيسيون

گيرد، در مسير بدنام کردن حزب ما حرکت  سقوطی که خود نيز در آن قرار می
  .و يا تجزيه نمايدکند و با تمام نيرو تلاش دارد تا حزب ما را متلاشی  می

ضد انقلابی هاى گويند که يکی از افسران دوران قبل در کشف سازمان می
 با خشم فرياد ميزند که اپوزيسيون .کند به ارگان ضد خرابکاری ما کمک می

ها و تورسکویها  و شچدرباکوفاپوزيسيوناين افسر ــ همان افسری که ياران 
ولی چه .  اطلاعات حکومت استبا او همدست بودند ــ عامل سازمان.... و

چيزی در اينجا اشکال دارد؟ اين که يکی از افسران دوران قبل به حکومت 
  .هات ضد انقلابی را کشف نمايد؟ کند تا توطئه شوروی کمک می

تواند اين حق را از حکومت شوروی بگيرد که از  میوانگهی، چه کسی 
ستفاده نمايد؟ مگر نه ضد انقلابی اهاى افسران دوران قبل در کشف سازمان

اينست که با اين افسر دوران کهن، نه به عنوان عامل سازمان اطلاعات ما، بلکه 
 حزب و عليهيکی از افسران دوران کهن تماس گرفتند تا از او برى به مثابه

حکومت شوروی استفاده نمايند؟ تمام مسئله اينجا است و اين هم برای 
ولی سازمان اطلاعات ما در تعقيب اين رد .  ما اصلاً خوشايند نيستاپوزيسيون

غير مجاز و ضد حزبی ى  ــ به چاپخانهپاها ــ بدون اين که انتظار داشته باشد
و تازه متوجه شد که آقايان شچدرباکوف و تورسکوی . دست يافتها ترتسکيست

 و هم با گروهی از ضد انقلابيون ــ با افسران سابق اپوزيسيونو بلشاکوف با 
گزارش . مثل کوستروف و نويکوف ــ با هر يک به طريقی در تماسندکلچاک 

  . رفيق منشينسکی در اين باره همين امروز به دستمان رسيد
  . ما استاپوزيسيونرفقا، قضيه از اين قرار است و اين همان بخش زيانبار 

زی کشيد روشنفکران بورژوا کارش به اتفاق با اپوزيسيون فعاليت انشعابی 
 با انواع عوامل ضد اپوزيسيونزی نيز همگامی روشنفکران بورژوابا و اتفاق 

      .؛ اين است آن حقيقت تلخانقلابی را تسهيل کرد
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٥  
  ى چگونه خود را برای کنگرهاپوزيسيون

  کند می" آماده" حزب 
  
  

 و زينووييفدر اين ارتباط . حزبى راجع به تدارک کنگره: مسئله بعدی
حزب را به قصد تلافی ى عی شدند که گويا ما کنگره با خشم زيادی مدترتسکی

به چيز ديگری توجه "! تلافی"حيرت آور اين که آنها غير از . يمهتدارک ديده
 بيش مرکزی کمينترنى کميته و مرکزی حزبى کميتهحال آن که پلنوم . ندارند

ند؛ احزب تصميماتی گرفتهى در کنگرهچگونگی بحث ى از يک ماه قبل درباره
  . حزب چيست؟ى مگر تدارک کنگره. گويند در اين باره آنها چيزی نمی

هاى  ماه پيش تا کنون در واحدها و ديگر سازمان٤ تا ٣به اين منظور و از 
ى جلسات و تصميمات پلنوم در نيمه  و تند نويسی صورت.شود حزبی بحث می

مام مسائل مربوط  که ت. ماه اخير، آغاز شده است٤ تا ٣آخر سال، خاصه در اين 
  ...گيرند و  به سياست داخلی و خارجی را در بر می

ترين  حزبی، متمايل کردن آنها به سمت مهمهاى اگر تشديد فعاليت توده
اگر اين اقدامات .... بسيج آنها برای کنگره مسائل مربوط به سياست حزب ما و 

  .د تعبير کرد؟پس چيست؟ و اصلاً اين کارها را چگونه باي! تدارک کنگره نيست
کنند، گناه کيست؟  را تائيد نمی  اپوزيسيون،حزبیهاى اين که سازمان

 است که خط مشی اپوزيسيونچون .  خود مقصر استاپوزيسيونبديهی است که 
سياست همدستی با عوامل ضد . ورشکستگی کامل را در پيش گرفته است

رن دنبال حزبی، حتی همدستی با ماسلوف خائن را در قبال حزب و کمينت
  . کند می

حزب ى  کنگرهبايست  بر اين باورند که ما میترتسکی و زينووييفحتماً 
از طريق ! غير مجاز و ضد حزبیى را از طريق سازماندهی يک چاپخانه

از طريق بد نام کردن حزبمان ! سازماندهی اجتماعات غير مجاز و ضد حزبی
حزب، ى اندن و تجزيهتمام کشورها و از طريق پاشها در برابر امپرياليست

حال اين که يک چنين تعبيری از مسئله، يک چنين دريافتی از ! ديديم تدارک می
شما خودتان ! تدارک حزب که شرح آن رفت، تا چه اندازه حيرت آور است

تلافی داد و قال به راه ى  دربارهاپوزيسيون ولی چرا. قضاوت خواهيد کرد
ی قاطع، تدابيری تا حد اخراج در خواهد تدابير انداخته است؟ چون حزب می

  .قبال اخلالگران و انشعابگران اتخاذ نمايد
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 دست به تلافی ميزند و قبال اخلالگران و انشعابگران آری، حزب در
چون حزب ــ نه قبل و نه در جريان کنگره ــ به هيچ وجه ميل به . خواهد زد

 انشعابگرانب به  اگر قرار بود که حز. خواهد تجزيه شود تجزيه نداشته و نمی
اجازه دهد که حزب را از ميان ها پر نخوت و با همدستانی مثل شچدرباکوف

خاصه اين که ما تا . ماند جز خودکشی برايش باقی نمیاى از قضا چاره! ببرند
  .فقط يک ماه بيشتر وقت نداريمحزب ى برگزاری کنگره

گری داشته در ارتباط با مسائلی از اين دست، ظاهراً رفيق لنين نظر دي
 ميلادی پيشنهاد کرد که اشيپنيکوف از ١٩٢١دانيد که لنين به سال  می. است
ولی نه به خاطر سازماندهی يک . مرکزی و از حزب اخراج گرددى کميته

، بلکه فقط به اين ضد حزبی و نه به دليل اتفاق با روشنفکران بورژواى چاپخانه
 تصميمات شورای عالی علت که نامبرده جرأت کرد تا در يک واحد حزبی

توانيد اين رفتار لنين را  حال شما می. اقتصاد مرکزی را مورد انتقاد قرار دهد
خواهيد . يم، مقايسه کنيدا در پيش گرفتهاپوزيسيونبا آن چه که ما امروز در قبال 

  .يما را تحمل کردهاخلالگران و انشعابگرانديد که ما تا چه اندازه 
 و پيش از قيام اکتبر، ١٩١٧ که لنين به سال داريدبه علاوه، مسلماً اطلاع 

چون آنها يکی . بارها پيشنهاد کرد که کامنف و زينوييف از حزب اخراج شوند
نيمه سوسياليستی و نيمه ى  حزب را در يک نشريهىاز تصميمات منتشر نشده

ولی بسيارند .  مورد انتقاد قرار داده بودند و فقط به اين خاطر]٥[ بورژوائی
کمينترن که مرکزی ى کميتهمرکزی حزب و ى کميتهى ميمات محرمانهتص

بورژوائی و ضد شوروی و ضد انقلابی ماسلوف ى اپوزيسيون آنها را در نشريه
و با اين تحمل ! کنيم و ما هم چنان آن را تحمل می. ؟!در برلين انتشار داده است

دهيم تا حزب ما   امکان میاپوزيسيونحاضر در  انشعابگران به بی اندازه خود،
ولی ! شرمی را ديگر از حد گذرانده است  بیاپوزيسيوناما . را از هم بپاشانند

کاملاً درست است، : در سالن(. نهايت تحمل کنيم، رفقا توانيم تا بی ما هم نمی
  ).دست زدن جمعی

اخراج شده از حزب، آنان که فعاليت ضد شوروی اخلالگران از دستگيری 
کنيم و باز هم دستگير  آری، ما آنها را دستگير می. شود ند صحبت میاداشته

در (. کنند مادام که بر عليه حزب ما و حکومت شوروی فعاليت می. خواهيم کرد
  .)اين کار کاملاً درست است: سالن

اين حرف ! از اين دست نداشته استاى گويند که تاريخ حزب ما نمونه می
حقيقت "ود؟ و يا گروه  چه ب]٦[ پس گروه مجانسنيکوف. درست نيست

 و زينوييف با کمک مستقيم هاداند که اعضاء اين گروه ؟ چه کسی نمی"کارگری
  ترتسکی و کامنف دستگير گرديدند؟
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 سال پيش دستگير ٤ تا ٣اخراجی از حزب را در اخلالگران اگر ميشد که 
ی کرد، چه دليلی دارد که امروز نشود اين کار را انجام داد؟ خاصه اين که شمار

ند که مستقيماً با ضد استی تا آنجا پيش رفتهترتسکي اپوزيسيوناز اعضاء 
  !.کنند انقلابيون همکاری می

در اين گزارش آمده است که کسی . شما گزارش رفيق منشينسکی را شنيديد
، مستقيماً با اپوزيسيونعضو حزب و طرفدار ) نظامی(به نام اشتپانوف 

چيزی که . و بقيه ــ تماس داشته استانقلابيون ــ بانويکوف و کوستروف 
حال ما بايد با اين آدم ــ که . اشتپاکوف هم در اظهاراتش آن را منکر نشده است

 تعلق خاطر دارد، چه بکنيم؟ او را دوباره به ارتش اپوزيسيونهنوز هم نسبت به 
بفرستيم و يا دستگيرش کنيم؟ با اين وصف آيا تعجبی دارد که سازمان اطلاعات 

کار کاملاً درستی می کند ــ : در سالن(کند؟  ين قبيل افراد را دستگير میما ا
  ).تشويق همگانی
 نرمش نشان دهيم، اخلالگران و انشعابگرانگفت اگر ما در قبال  لنين می

به همين دليل . اين حرف کاملاً درست است. حزب به کلی از هم خواهد پاشيد
 اپوزيسيونش در قبال رهبران کنم که ديگر دوران نرم است که من فکر می

مرکزی ى  را از کميتهزينوييف و ترتسکیتمام شده و زمان آن رسيده است که 
  ).آری، اين کاملاً درست است: در سالن( .حزبمان اخراج کنيم

ما ناگزير . بندی مقدماتی و تدبيری حداقل است وانگهی، تازه اين يک جمع
در امان اخلالگران زند فعاليت انشعابی بايد آن را به کار گيريم تا حزب را از گ

  .داريم نگه
ى کميته و مرکزی حزبى کميتهنا گفته نماند که در آخرين نشست پلنوم 

 در ماه اوت سال جاری شماری از اعضاء پلنوم از من به مرکزی کمينترن
چون من در اين پلنوم .  ايراد گرفتندزينوييف و ترتسکیخاطر نرمش در قبال 

ما : در سالن(.  صرفنظر شودزينوييف  وترتسکی که از اخراج پيشنهاد کردم
 شايد من در آن زمان خيلی افراط کرده و دچار ).هنوز هم به اين کار ايراد داريم
.  را پيشنهاد کردمزينوييف و ترتسکیتر در قبال  اشتباه بودم که خط مشی ملايم

ما هنوز هم : يدگو رفيق پتروسکی می.  اين حرف کاملاً درست است:در سالن(
  .).کنيم شما را به خاطر اين کار سرزنش می

 ماه اخير ٣ولی حالا رفقا، بعد از تمام اين خبرها، با آن چه که ما در اين 
خود در هشتم ى ويژه" توضيح" در اپوزيسيونتجربه کرديم و بعد از اين که 

د، ولی کند و شما هم شاهد بودي اوت وعده داد که فراکسيون خود را تعطيل می
اينها ديگر به هيچ وجه ى  بعد از همه؛باز هم برای حزب دردسر درست کرده

يعنی اين که حالا ديگر اين رفقا هستند که پيش قدم شده و . نرمش جايز نيست
: در سالن(. کنند را طلب میمرکزی ى کميته از زينوييف و ترتسکیاخراج 
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فرياد زده . درست است کاملاً، درست است، همراه با دست زدن ممتد و فرياد
  .) را بايد از حزب اخراج کردترتسکیشود که  می

  .گيرد ولی رفقا، در اين مورد حزب است که تصميم می
 مرکزی حزبى کميته را از زينوييف و ترتسکیحال اگر قرار است که ما 

 را اپوزيسيونبايست تمام وسائل مربوط به فعاليت انشعابی  اخراج کنيم، می
کلی چيزها انبار شده که به کنگره امکان خواهد . نگره آماده کنيمبری قضاوت ک

  .اتخاذ نمايداى داد تا در اين مورد تصميم شايسته
  
  

٦  
  از لنينيسم تا ترتسکيسم

  
  

 جالبی اشاره کرد مبنی ىمسئلهه زينوييف در گفتار خود ب: مسئله بعدی
وزيسيون  و خط مشی اپ" غلط"که خط مشی حزب در اين دوسال اخير  براين

مطلبی . خواهم مطلب کوتاهی بگويم در اين باره منهم می! بوده است" درست"
در توضيح ورشکستگی خط مشی اپوزيسيون و صحت سياست حزب ما در اين 

در (. يدئاين مطلب بيشتر توجه نماه رفقا، از شما انتظار دارم که ب. دوسال اخير
: پرسد  میيس جلسهئر. يدهدامه بد الطفاً: گويند کنند و می  همه تشويق می:سالن

  .)لطفا ادامه بدهيد: گويند همه میآيا کسی مخالف است؟ 
ی که باعث ورشکستگی ئترين خطای اپوزيسيون، خطا راستی بزرگه ب

  سياست اپوزيسيون گرديده چيست؟
ترين خطای اپوزيسيون اين است که سعی داشته و دارد تا لنينيسم را  بزرگ

زمانی بود که کامنف و زينوييف . جای لنينيسم بنشانده  را بقلب کند، ترتسکيسم
در آن زمان، تازه ترتسکی . کردند از لنينيسم در قبال حملات ترتسکی دفاع می

معذالک، آنها در موضع لنينيسم قرار داشتند . شرم و حيا نبود هم تا اين اندازه بی
  ــوحشت افتادنده ازه بچون با ديدن مشکلات ت ــ اما بعدها، زينوييف و کامنف. 

 چيزی شبيه بلوک اوت ،اتفاقه سمت ترتسکی درغلتيده و به تغيير جهت داده و ب
اين ترتيب بود که آنها با ترتسکيسم ه و ب. راه انداختنده را ب  بدتر از آنیو يا حت

که خطای اکتبر  ی لنين مبنی بر اينئپس در اينجا نيز پيشگو. در آميختند
خود نيست که امروز  بی. نبوده، به حقيقت پيوست" تصادفی"زينوييف و کامنف 

اين . سود ترتسکيسم مبارزه می کننده زينوييف و کامنف از لنينيسم جدا شده و ب
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کند و همين تفاوت باعث  رساند که اپوزيسيون امروز با مورد قبلی فرق می می
  . شرمی بيشتر ترتسکی در وضعيت کنونی است بی

ک متحد امروزی، بلوکی که باز هم ترتسکی در ولی رسالت اصلی بلو
مرور، قدم به قدم از مسير ه س آن قرار دارد چيست؟ اين است که حزب را بأر

 نتري و اين همان بزرگ. سمت ترتسکيسم منحرف نمايده لنينيسم خارج کرده و ب
اما حزب می خواهد يک . اشکال اپوزيسيون است که پيشتر بدان اشاره کردم

اپوزيسيون ه صورت، بديهی است که حزب ب در اين. باقی بماندحزب لنينی 
با اين وصف، پيداست که چرا . پشت کرده و پرچم لنينيسم را بالاتر و بالاتر ببرد

  .ندارهبران ديروز حزب امروز خيانتکار شده
ل شخصی، ئمساه ولی اپوزيسيون اصرار دارد تا شکست خود را با توسل ب

. دهد" توضيح...! "ل سماجت بوخارين و ريکوف و مث! مثل بدخلقی استالين
حال . ولی اين يک بازی کودکانه است و نه توضيح! ترين توضيح يعنی با ارزان

از . گردد  ميلادی باز می١٩٠٤سال ه که ستيز ترتسکی در قبال لنينيسم ب آن
گشت و   میها ترتسکی مرتب با منشويک١٩١٧ ميلادی تا انقلاب فوريه ١٩٠٤

در اين فاصله اما، اين حزب لنين بود . جنگيد  حزب لنين میىبر عليهبا شدت 
چرا؟ نکند که بد خلقی . قبول يک سری شکست کرده که ترتسکی را وادار ب

 ىاستالين در آن دخيل بوده؟ ولی استالين که در آن زمان هنوز دبير کميته
در خارج، در آن زمان و در جريان مبارزه ميان ترتسکی و لنين . مرکزی نبود

 مخفی بر عليه تزاريسم بوده ى زيادی از آنها مشغول مبارزهىاستالين در فاصله
  .پس اشاره به بد خلقی استالين در آن دوران، اصلاً معنی ندارد. است

عضويت ه  ميلادی، ترتسکی که ديگر ب١٩٢٢ولی از انقلاب اکتبر تا سال 
به لنين و حزب او " گينسن "ىحزب بلشويک درآمده بود، موفق شد تا دو ضربه

ه و ديگری ب.  مربوط به صلح برستى مسئله ــ١٩١٨يکی در سال : وارد کند
 مربوط به سنديکاها، که در هر دو مورد، اين ترتسکی ى مسئله ــ١٩٢١سال 

چرا؟ نکند که باز هم بدخلقی استالين در آن دخيل بوده؟ . بود که شکست خورد
مگر در آن زمان .  مرکزی نبودىکميتهولی در آن که استالين هنوز دبير 

 معروف نبوده است؟ پس در اينجا هاى ترتسکيستى دبيری در قبضههاىپست
 .نيز اشاره به بد خلقی استالين، اصلا معنی ندارد

، ١٩٢٤، ١٩٢٣(بعدها نيز حزب با ضربات ديگر ترتسکی مواجه گرديد 
 .، که هر يک با شکست ترتسکی خاتمه پيدا کرد)١٩٢٧، ١٩٢٦

 اين موارد حاکی از آن نيست که ستيز ترتسکی در قبال حزب ىآيا همه
شود که   ديرينه و تاريخی دارد؟ آيا از اينجا معلوم نمیاىلنينيستی ما، ريشه

 است که حزب اى همان مبارزهى کنونی حزب بر عليه ترتسکيسم دنبالهىمبارزه
    ميلادی آغاز کرد؟١٩٠٤س آن از سال أبا حضور لنين در ر
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 برای نشاندن هاوضوح نشان نمی دهد که تقلای ترتسکيسته آيا اين همه ب
همان علت اصلی سقوط  و ورشکستگی کامل خط ! جای لنينيسمه ترتسکيسم ب

مشی اپوزيسيون است؟ حزب ما در توفان نبردهای انقلابی متولد شد و رشد 
همين ه ب. حزبی نيست که در دوران تکامل مسالمت آميز بزرگ شده باشد. کرد

رهبران خود هم تصوری بت ه  انقلابی است و نسبت بهاىدليل، سرشار از سنت
 فراتر از اين، یحت. ترين مرد حزب بود پلخانف مدتها محبوب. پرستانه ندارد

 با محبوبيت ترتسکی و زينوييف قابل قياس سس حزب بود و محبوبيتش اصلاًؤم
که پلخانف از مارکسيسم  ميناين مسئله، هه معذالک، حزب بدون توجه ب. نيست

که مردان  با اين وصف، اين. سمت اپورتونيسم غلتيد از او فاصله گرفته ب
ه بگيرند، چه تعجبی لمثل ترتسکی و زينوييف هم از لنينيسم فاص" بزرگی"

 ورشکستگی ىترين انحراف اپورتونيستی و بارزترين وجه مشخصه  مهم.دارد؟
 مرکزی -یئ اجراى مانيفست کميتهىعليهو سقوط اپوزيسيون اين است که بر 

 ٧ ىمرحلهه اپوزيسيون مخالف اين است که ما ب. ی داده استأشوروی راتحاد 
 -  مرکزیىاپوزيسيون مخالف مانيفست کميته! ساعت کار روزانه گذر کنيم

 کارگر شوروی و تمام بخش ىکه کل طبقه حال آن! ی اتحاد شوروی استئاجرا
ورها با شور و شوق فراوان از اين مانيفست استقبال مترقی پرولتاريای همه کش

اما ؛ مد گفتندآ  ساعت کار روزانه، متحداً خوش٧کرده و به فکر انتقال به 
" منتقدان"اپوزيسيون مخالف مانيفست و موافق آواز دستجمعی بورژوازی و 

من .  پيوسته است]٧[ "!به پيش"پردازان  جمع دروغه منشويکی است و ب
  شرم باشد ردم که اپوزيسيون تا اين حد بیتصور نمی ک

 
  

٧ 
  ترين نتايج  شماری از مهمىدر باره

  اخيرهاى سياست حزب ما در سال
   
 

 مربوط به خط مشی حزبمان در اين دو سال ىمسئلهه رسيم ب حال می
  . بازرسی و ارزيابی اين خط مشیه اخير، ب

ل دفاع بودن خود زينوييف و ترتسکی گفتند که خط مشی حزب ما، غير قاب
ين منظور، چهار جز اساسی از دب. حقايق رجوع می کنيمه ب. را ثابت کرده است

را در اين دو سال  سياست حزب را در نظر گرفته و بر اين مبنا خط مشی آن
ل کليدی را در مد ئدر اين چارچوب، من مسا. اخير مورد ارزيابی قرار ميدهيم
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 آن، ى صنعت و پيشرفت تازهىی، مسئله دهقانىلی مثل مسئلهئمسا. نظر دارم
 . بر آمد عوامل کمونيستی در سطح جهانى صلح و دست آخر مسئلهىمسئله

 سال ٣ تا ٢ ما در اين در اين عرصه، اصلاً.  دهقانیى مسئلهىابتدا درباره
 می دانيد که وضع دهات ما در گذشته خيلی ناجور .اخير در چه وضعی بوديم؟

ه وقت ب  کارمندان ما هيچی در دواير ويژه و اصلاًئ اجراىسای کميتهؤر. بود
ستی هم قرار ي در خطر عمليات ترور غالباًیحت. رسميت شناخته نمی شدند

اينجا و آنجا، . شدند ی میئگزارشگران ما در دهات، با گلوله پذيرا. نداداشته
 مثل گرجستان، اىدر منطقه.  متداول بود]٨[ خاصه در مناطق مرزی، راهزنی

 کولاک در يک چنين اوضاع و احوالی، طبيعتاً. پا شده  هم بئیهاشورش
. سمت کولاک رفت و فقر در دهات جاری بوده دهقان ميانه حال ب. نيرومند شد

که اين وضع باعث گرديد تا نيروهای مولد در دهات رشدی شديداً  ويژه اينه ب
رداری قرار ب  مورد بهرهقسمتی از مناطق مزروعی، اصلاً. ناچيز داشته باشد

 الی ٧٠ قابل کشت و در مقايسه با زمان پيش از جنگ، تا هاىزمين. گرفت نمی
اين وضع تا زمان کنفرانس چهاردهم حزب ادامه .  درصد کاهش يافته بود٧٥

  داشت
تدابير مهمی در . در کنفرانس چهاردهم حزب بود که تدابيری اتخاذ گرديد

تصاد دهقانی را با سرعت بيشتری دنبال قرار شد که اق.  دهقانان ميانه حالىباره
ل معيشتی و مواد خام اقتصاد کشاورزی افزايش ئکاری کنيم که توليد وسا. کنيم
يم و از اين طريق کولاکيسم ئبا دهقانان ميانه حال اتحادی پايدار بر قرار نما. يابد
 چهاردهم حزب ما، از قضا اپوزيسيون و در ىدر کنگره. انزوا بکشانيمه را ب
 پيشنهاد کرد که منظور تسريع اين سياست اصلاًه س آن زينوييف و کامنف، بأر

 ءو يا سياست احيا. يمئ همراه نماهاسياست مذکور را با سياست خلع يد کولاک
يعنی در اصل سياستی در .  دهقانان فقير را در روستاها در پيش گيريمهاىکميته

انور تعرضی ولی حزب اين م. جهت تدارک جنگ داخلی در روستاها
اپوزيسيون را دفع کرده و تصميمات کنفرانس چهاردهم حزب را در جهت 
ه اصلاح سياست شوروی در روستاها را پذيرفته و راه حل صنعتی کردن را ب

يعنی حزب . عنوان راه حل اصلی ساختمان سوسياليسم در دستور کار قرار داد
  .زيدرکيد وأی کولاکيسم، تبر خط مشی اتحاد محکم با دهقانان ميانه حال و انزوا

  .چه چيزی دست يافت؟ه ولی حزب با اين اقدام ب
موفق . وجود آورده حزب با اين اقدام موفق شد تا رضايتی در روستاها ب

موفق شد تا پيش .  اصلی دهقانان ترميم کندىشد تا روابط خود را با توده
موفق . راهم نمايد لازم برای سازماندهی دهقانان فقير در روستاها را فهاىشرط

، دهقانان فقير در روستاها هاخاطر انزوای هر چه بيشتر قوای کولاکه شد تا ب
 اقتصاد هاکه ميليون و بالاخره اين. يک نيروی مستقل سياسی بدل کنده را ب
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هم ه مرور به ، بها دولتی و تعاونیهاىمنفرد دهقانی از اين طريق، توسط ارگان
 هاىهات يعنی چه؟ اين يکی از پيش فرضاما رضايت در د. وصل گرديدند

 هاىچون مادام که راهزنی و شورش. اصلی برای ساختمان سوسياليسم است
يک ه در حال حاضر ما ب. دهقانی وجود دارد، نمی شود سوسياليسم را بنا کرد

يک رضايت ه  ب ــ درصد پيش از جنگ٩٥ تا حد  ــ مزروعیهاىگسترش زمين
. يمايک اتحاد با دهقانان ميانه حال رسيدهه ما ب. يمادر روستاها دست يافته

تر و اقتدار پرولتاريا و حزب او  يافته، شوراهای نيرومند دهقانان فقير سازمان
 . داريمارا در روستاه

دهد تا بر عليه  ما امکان میه وجود آورديم که به ين ترتيب، ما شرايطی بدب
 و موفقيت ساختمان تعرض بزنيمه اری در روستاها دست بدعوامل سرمايه

  .سوسياليسم در کشورمان را تضمين نماييم
  .اينها نتايج سياست حزب ما در روستاها و در اين دو سال اخيرند

ل کليدی، در ترميم روابط ئپيداست که سياست حزب ما در برخورد با مسا
 در . صنعتىمسئله. متقابل ميان پرولتاريا و دهقانان، سياست درستی بوده است

 ی در جهان وجودئحال هيچ دولت نو پاه  ارتباط، تاريخ نشان می دهد که تا باين
ويژه صنايع سنگين خود را بدون کمک ه نداشته که توانسته باشد که صنايع و ب

 خارجی و بدون چاپيدن ديگر کشورها از طريق استعمار هاىخارجی، بدون وام
رای صنعتی کردن، با اری بدراه و روش معمول سرمايه. رشد داده باشد... و 

مدت يک قرن ه که ب از اين انگلستان صنعت خود را بعد. روش ما فرق دارد
چه را که   مستعمرات را مکيد و آنىکه همه تمام کشورها را چاپيد، بعداز اين

. توانست اين کار را انجام دهد... سرقت برده بود در صنايع خود ريخت ه ب
کرده، ميلياردها روبل از آمريکا وام گرفته آلمان هم که در اين اواخر سربلند 

  . است
چون سياست .  را نرفتيم و نمی توانستيم برويمهاکدام از اين راه ولی ما هيچ

تنها . دهند ما نمیه وام هم که ب. کلی مردود ميشمارده ما چاپيدن مستعمرات را ب
رايش مجدد يعنی رشد و آ. ما نشان داده را ب راه برای ما همان بود که لنين آن
اپوزيسيون هميشه می ناليد که انباشت داخلی . صنايع بر اساس انباشت داخلی

 ميلادی ١٩٢١در همان آوريل سال ! برای آرايش مجدد صنايع ما کافی نيست
 مرکزی حزب مدعی شد که ىبود که اپوزيسيون و در نشست پلنوم کميته

د تا آرايش مجدد صنايع در نخواهيم شاانباشت داخلی خودمان کافی نبوده و ما ق
در آن زمان، اپوزيسيون برای ما شکست ! را بر اين پايه و اساس دنبال نماييم

 اين دو سال اخير نشان می ىکه تجربه حال آن. پی در پی را پيش بينی می کرد
که ما موفق  اين. حال موفق بوده ايمه دهد که ما در کار آرايش مجدد صنايع، تا ب

يليارد روبل در اين دوسال اخير در صنايع خودمان  م٢شديم که بيش از 
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اين هم واقعيت دارد که اين . يم، يک واقعيت استئگذاری نما سرمايه
دهد  ما اجازه میه  برای آرايش مجدد صنايع ما کافی بوده و بهاگذاری سرمايه
رشد صنايع خودمان ه آری، ما ب.  صنعتی کردن کشور را دنبال کنيمىتا مسئله

و اين کار را از طريق انباشت . يمانو سازی آنها را هم آغاز کرده. يماموفق شده
حال هيچ دولتی در جهان و در ه ناگفته نماند که تا ب. يماداخلی خودمان انجام داده

اينها هستند نتايج سياست ما . انجام اين کار نشده استه  موفق ب،وضعيتی مشابه
  .  آرايش مجدد صنايعىدر رابطه با مسئله

ی که اين حقايق را انکار می کند و صحت سياست حزب مارا تشخيص کس
  .  نابينا استدهد، حتماً نمی

ه هدف سياست خارجی ما و با توجه ب.  سياست خارجی بگويمىحال درباره
آيا . اری، رسيدن به صلح استدروابط موجود ديپلماتيک ميان دول سرمايه

توان  يم؟ آری میاست يافتهچيزی ده توان گفت که ما در اين عرصه هم ب می
دست ه را ب بد يا خوب، ما آن. يما شدهصلححصول ه چون ما موفق ب. گفت
 دول ىاری، با وجود اقدامات خصمانهد سرمايهىبا وجود محاصره. يماآورده
 ؛ و پاريس]١٠[  و لندن]٩[ اری، با وجود عمليات تحريک آميز در پکندسرمايه

 ى شديم تا زير بار تحريکات نرفته و از مسئله اينها ما موفقىبا وجود همه ]١١[
 . ميئصلح دفاع نما

 مکرر زينوييف و ديگران، هاىیئکه هم اکنون و با وجود پيشگو طوریه ب
 هم!  و بر خلاف داد و فرياد هيستريک اپوزيسيون؛بريم سر نمیه در جنگ ب

قط در چون ما ف. و اين برای ما مهم است که در جنگ نيستيم. چنان در قدرتيم
توانيم ساختمان سوسياليسم را در کشورمان با سرعتی  شرايط صلح است که می

زينوييف ! ی جنگ در اينجا بارها صورت گرفتئپبشگو. پيش ببريمه مطلوب ب
و بعد .  کرده بود که ما در اوايل همين امسال وارد جنگ خواهيم شدپيشگوئی
 در پائيز سال جاری آغاز  کرد که گويا بر مبنای تمام احتمالات، جنگپيشگوئی
  .ولی زمستان در چند قدمی ما است و فعلا از جنگ خبری نيست. خواهد شد

  . اينها هستند نتايج سياست صلح ما
  .ديدن اين نتايج آشکار نيستنده فقط نابينايانند که قادر ب

 مربوط به وضع نيروهای ى مسئله؛ چهارمى مسئلهىو بالاخره درباره
  .هانکمونيستی در سطح ج

از چين تا آمريکا و از انگلستان تا آلمان، اين فقط نابينايانند که می توانند 
فقط نابينايان منکر رشد . رشد احزاب کمونيستی در سطح جهان را انکار نمايند

توانند پيشروی ساختمان  فقط نابينايانند که نمی. ارينددعوامل بحران در سرمايه
 فقط آنها هستند که نمی توانند ببينند که موفقيت .سوسياليسم در کشور ما را ببينند

ل اصلی رشد جنبش کمونيستی در تمام ئسياست ما در داخل کشور يکی از دلا
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کشورهای جهان است فقط آنها هستند که می توانند منکر وجود نفوذ و اقتدار 
  . الملل کمونيستی در تمام کشورهای جهان باشند بين

 اصلی در داخل و ىزب ما در چهار مسئلهاينها هستند نتايج خط مشی ح
 .  سياست خارجی در اين دو سال اخيرىزمينه

ی دارد؟ صرفنظر از خيلی ئولی درست بودن سياست حزب ما چه معنا
  ورشکستگی کامل سياست اپوزيسيون ما: چيزهای ديگر، اين فقط يک معنا دارد

 
  

٨ 
 بازگشت به اکسلرود

  
  

عمل آمده خوب و ه  اين اقدامات بما بگويند که تمامه ممکن است ب
رفتارش . خط مشی اپوزيسيون هم غلط و ضد حزبی است. نداقشنگ

همين ترتيب، اخراج زينوييف و ترتسکی هم ه و ب. انشعابگرانه است و لاغير
 .اينها همه درست. راه حل طبيعی اوضاع و احوال کنونی است

ران اپوزيسيون را در بايست رهب اما زمانی بود که ما همه می گفتيم که می
پس اين تغيير . بايست آنها را از خود جدا کنيم و نمی. داريم  مرکزی نگهىکميته

  شود از يک موج سخن گفت؟   میامروزی از کجاست؟ آيا اصلاً
شود اين موج را توضيح داد؟  ولی چطور می. توان چنين گفت آری، می

زمانی اپوزيسيون سا" دورنمای"توضيح مسئله اين است که در خط مشی و 
ه رهبران اپوزيسيون و خاصه ترتسکی، ب. تغييری نهادين صورت گرفته است

 پس در قبال اين رويداد، مسلماً. هم تغييری قهقرايی آن. نداکلی تغيير کرده
 .سياست حزب نيز می بايست تغيير پيدا می کرد

 ى مسئله؛گيريم ل اساسی را در نظر میئعنوان مثال يکی از مساه ب
که وجود  ولی انحراف حزب ما، چه معنا دارد؟ يعنی اين .حراف حزبمانان

حال ببينيم که ترتسکی راجع . ديکتاتوری پرولتاريا در شوروی را انکار نماييم
چه نظری می  ــ طرف اينه کنيم از دو سال پيش ب  فرض می ــبه اين مسئله

" يابی تغيير جهت" ىهواداران نشريه، ها و منشويکهادانيد که ليبرال دهد؟ می
و انواع خيانتکاران آن دوران مرتب از يک انحراف اجتناب ناپذير در  ]١٢[

 از انقلاب ئیهادانيد که آنها در آن زمان نمونه و می. حزب ما حرف می زدند
 اه در فرانسه، بلشويکهافرانسه را ملاک گرفته و مدعی بودند که مثل ژاکوبن

اطلاع داريد که تشابه تاريخی با !  شودشکست منجره بايست کارشان ب هم می
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استدلال اصلی همه و هر منشويک و هوادار ) هاشکست ژاکوبن(انقلاب فرانسه 
بر عليه دوام ديکتاتوری پرولتاريا و امکان " يابی تغيير جهت "ىنشريه

  .  ساختمان سوسياليسم در کشور ما بوده و هست
زمان ترتسکی با يک ولی ترتسکی در آن زمان چه نظری داشت؟  در آن 

مطالب زير را .کلی مخالف بود و در مقابل آن قرار گرفته بوده چنين تشابهی ب
ه نوشته است، ب"  تازهگيری جهت"او در آن زمان و در نوشتاری موسوم به 

 : ميلادی١٩٢٤سال 
 

، که !)هاشکست ژاکوبن(تشابه تاريخی با انقلاب کبير فرانسه » 
خود دلگرمی ه  تغذيه می کنند و با آن ب از آنها و منشويکهاليبرال

نگاه کنيد به («  *.وردآ سطحی است و دوام نمیمی دهند، 
   )٣٣، ص "گيری تازه جهت"

 
ولی آيا  .شد تر، ديگر نمی از اين واضح! خيلی روشن و واضح گفته است

ه  ترتسکی در ارتباط با تشابه تاريخی با انقلاب فرانسه، که بىاين ملاحظه
ه  بهاو انواع منشويک" گيری تغيير سمت"مدل از طرف هواداران عنوان يک 

  و حالا؟. درست است؟ آری، درست است! رود کار می
درست . طور نيست سفانه اينأآيا ترتسکی هنوز هم بر همين باور است؟ مت

سمت ه ، ب"منشويسم"سمت ه  سال گذشته ترتسکی ب٣برعکس، در اين 
گويد که قياس با انقلاب  که امروز می وریطه ب. رفته است پيش" ليبراليسم"

ه ب" لنينيسم حقيقی و انقلابی" منشويسم نيست، که عين ىفرانسه وجه مشخصه
 ى نشست رياست کميتهى تند نويسی شدهىاگر صورت جلسه! شمار ميرود

راحتی متوجه ه يه سال جاری را خوانده باشيد؟ بئمرکزی کمينترن در ماه ژو
مروز و در جنگ بر عليه حزب، از قضا بر همان خواهيد شد که ترتسکی ا

که حزب ما هم درست مثل  کند مبنی بر اين  منشويکی تکيه میهاىتئوری
انحراف ه همان شکل به  شکست خوردند، بهادوران انقلاب فرانسه که ژاکوبن

ماه يازدهم حيات ه اشاره ب" (ترميدور "ىيعنی امروز وراجی درباره! ميرود
 .، برای ترتسکی هم خوش طنين است) توفان ــ استجمهوری در فرانسه

 و داستان اىل پايهئدر مسا" ليبراليسم"، تا "منشويسم"از ترتسکيسم تا 
 سال اخير طی ٣ در اين ها اين است راهی که ترتسکيست؛انحرافه مربوط ب

   .نداکرده
بايست  پس سياست حزب در قبال آنان نيز می. ندا تغيير کردههاترتسکيست

  .افتي  میتغيير



 ٢٨

کنم، موردی که اهميت آن کمتر از مورد   ديگری اشاره میىحال به نمونه
، مسئله مربوط به انضباط حزبی، مسئله  سازماندهیىمسئلهه ب ؛قبلی نيست

تبعيت اقليت از اکثريت و نقش انضباط آهنين در حزب جهت استحکام 
 حزب ما يکی از داند که انضباط آهنين در هر کسی می. ديکتاتوری پرولتاريا

 اصلی برای دوام ديکتاتوری پرولتاريا و برای موفقيت ساختمان هاىشرط
 تمام کشورها هاىداند که منشويک و هر کسی می. سوسياليسم در کشور ماست

زمانی . کوشند تا پيش از هر چيز انضباط آهنين حزب ما را از ميان ببرند می
ا را درک می کرد و به آن بود که ترتسکی انضباط آهنين موجود در حزب م

  داد اهميت می
وقت به  البته، اختلاف نظرها ميان حزب ما و ترتسکی در اين باره هيچ

 فهميدند که بايد خود را با هامعذالک، ترتسکی و ترتسکيست. آخر نرسيد
 .تصميمات حزب ما همراه نمايند

قی  فر ــکه او  ما با اعلانات ترتسکی آشنا هستيم مبنی بر اينىهمه
که  ، همين"دست به تنبان ببرد"آماده است تا  ــ کند که حزب ما چگونه است نمی

 به هاحال ترتسکيسته شود گفت که تا ب طور کلی میه ب. حزب دستور بدهد
  .ندا آن وفادار بودهى رهبری کنندههاىعهد خود در برابر حزب و ارگان

  ــيون امروزی اپوزيســهاو حالا؟ ولی آيا می توان گفت که ترتسکيست
؟ خير، ...آمادگی دارند تا به تصميمات حزب گردن نهاده و دست به تنبان ببرند

 خود را مبنی بر هاىکه آنها وعده بعداز اين. شود اين را گفت امروز ديگر نمی
حزب ه گردن نهادن به تصميمات حزب، دوبار زير پا گذاشته و هر دوبار ب

 غير ىراه انداختن چاپخانهه ران بورژوا و بدروغ گفتند، بعداز اتفاق با روشنفک
که زينوييف و ترتسکی و از پشت همين تريبون بارها گفتند  مجاز، و بعد از اين

 ى بعد از همه؛که انضباط حزب ما را رعايت نکرده و در آينده هم نخواهند کرد
 را در هاسختی می توان قبول کرد که رهبران اپوزيسيون دسته اينها، ديگر ب

  .سی جويندأان گذاشته و به حزب تتنب
حالا ديگر اپوزيسيون راهی تازه، راه انشعاب از حزب را در پيش گرفته و 

  .می خواهد حزب جديدی خلق کند
يک "ترين متن برای اپوزيسيون نه متن بلشويکی لنين بنام  حالا ديگر مهم

ی هستند  منشويکی قديم ترتسکهاى بلکه جزوه]١٣[ "پسه پيش، دوگام به گام ب
 انضباط سازمانی ى، که بر عليه١٩٠٤از سال " وظايف سياسی ما"موسوم به 

  . الذکر لنين تدوين شده است  فوقى رسالهىلنينيسم و بر عليه
 قديمی ترتسکی اين است که ىمی دانيد که موضوع اصلی اين جزوه

 ىدر اين جزوه. دريافت لنين از حزب و انضباط حزبی را مردود خوانده است
خواهد بگويد که لنين  می. داده است" ماکسيميليان لنين"ديمی ترتسکی لقب ق
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در اين . استبداد فردی گرايش دارده همان دومين ماکسيميليان روبسپير است که ب
باط حزبی گردن ضانه جزوه ترتسکی خيلی راحت می گويد که فقط زمانی بايد ب
و اين همان اصل . باشدنهاد که تصميمات حزب با ميل و تصورات آدم مغاير ن

که  ولی جالب اين. جای خوده مطالب مختلف ب. سازمانی منشويکی است
اين جمله .  اکسلرود منشويک پيشکش کرده است.ترتسکی اين جزوه را به  پ

  : ترتسکی است که نوشته
: ازدحام در سالن(. «به استاد پر ارزش پل بوريزويچ اکسلرود » 
  ) کردهمنشويک خود اقرار : هاتشويق
 

يک گام " لنين ىحزب تا سياست انشعاب از حزب، از رسالهه از وفاداری ب
و از لنين تا " وظايف سياسی ما" ترتسکی ىتا جزوه" پسه پيش، دو گام به ب

 . اين است مسير سازمانی اپوزيسيون ما؛اکسلرود
پس لازم بود تا سياست سازمانی حزب نيز در . ندا تغيير يافتههاترتسکيست

استاد پر ارزش "سمت ه پس سفر بخير ب.  اپوزيسيون ترتسکيستی تغيير يابدقبال
پل "چون ! عجله کنيد، جناب ترتسکی! سفر بخير"! پل بوريزويچ اکسلرود

به "نکند که شما دير . پير شده و ممکن است که بزودی بميرد"  بوريزويچ
  ) ممتدهاىدست زدن(خود برسيد   " استاد

  
    ميلادی١٩٢٧وم نوامبر ، د"پراودا "٢٥١شماره 

 
 زبان آلمانیه جلد دهم آثار استالين ب

  
  
  
  
  

   :توضيحات
  

  مرکزی کمينترنى  کميتهZKKو مرکزیى  کميتهZK ـى پلنوم متحده ــ] ١[
KPdSU (B) های پلنوم تز. ، برگزار شد١٩٢٧ اکتبر ٢٣ تا ٢١ از تاريخ

را در ) ب(مرکزی حزب کمونيست شوروی ى پيشنهادی دفتر سياسی کميته
حزب کمونيست شوروی ى رابطه با مسائلی که در دستور کار پانزدهمين کنگره

ى ساله پنجى رهنمودهائی برای تدارک برنامه:  بود بررسی و تائيد نمود)ب(



 ٣٠

پلنوم گزارشگران را تائيد و . کار در دهاتى اقتصادی و راجع به مسئله
پانزده ى وط به کنگرهبرای بحث تهيه و تصميم گرفت که تزهای مرباى مصوبه

حزب انتشار يابند تا آنها بتوانند در مجامع حزبی و در مطبوعات مورد مذاکره 
  .قرار گيرند

ى  ترتسکی ــ زينوييف عليه بياننامهرهبری اپوزيسيونى پلنوم در مورد حمله
 به مناسبت مرکزی اتحاد جماهير شورویى کميتهدفتر اجرائی ى تائيد شده

 ٧گذر به کار روزانه ى ب کبير اکتبر و بخصوص عليه نکتهدهمين سالگرد انقلا
ويژه ابتکار عمل دفتر سياسی ى ساعته به بررسی پرداخته و در يک قطعنامه

 دفتر مرکزیى کميته را به مناسبت انتشار بياننامه و بياننامه مرکزیى کميته
م پلنو.  کاملاً صحيح تشخيص دادمرکزی اتحاد جماهير شورویى کميتهاجرائی 

عمليات فراکسيونی ى  کمينترن را دربارهمرکزیى کميتهگزارش رئيس 
 مرکزیى کميته و مرکزیى کميتهزينوييف را بعد از پلنوم ماه اوت ترتسکی و 

  .پذيرفت) ١٩٢٧(کمينترن 
 ٢٣پلنوم در تاريخ ى استالين هنگام به بحث گذاردن اين مسائل در جلسه. و. ی

پلنوم . را ايراد نمود"  در گذشته و حال ترتسکيستیاپوزيسيون "اکتبر نطق 
، فراکسيونی بر عليه حزبى  را به خاطر نيرنگ و مبارزهزينوييف و ترتسکی

هاى  اخراج و تصويب نمود که تمام مدارک مربوط به فعاليتمرکزیى کميتهاز 
ی را برای بررسی در اختيار زينوييف ترتسکيستی اپوزيسيونى انشعابگرانه

  .حزب قرار دهدى پانزدهمين کنگره
 در )ب(حزب کمونيست شوروی "پلنوم، رجوع شود به و مصوبات ها قطعنامه(

حزبی و جلسات عمومی هاى حزب، کنفرانسى  کنگرهو مصوباتها قطعنامه
  . ، چاپ روسی٢٢٠ ــ ١٩٥، صفحات ١٩٤١، ٢قسمت ) مرکزیى کميته

               
مرکزی ى نامه به کميته" و "نامه به اعضاء حزب بلشويک"، لنين. ا. و ــ] ٢[

مراجعه شود به چاپ چهارم جلد ". ( روسيهحزب سوسيال دموکرات کارگری
  .)، روسی١٩٦ ــ ١٩٢، ١٨٨ ــ ١٨٥. ، آثار ص٢٦

  
مرکزی حزب ى کميته  سياسیفعاليتى گزارش درباره لنين،. ا. و ــ] ٣[

 چاپ چهارم مراجعه شود (١٩٢١ مارس ٨ در تاريخ )ب(کمونيست شوروی 
  ) روسی١٥٢.  ص٣٢آثار، جلد 

   
 ٩ )ب(مرکزی حزب کمونيست شوروی ى کميته نطق اختتاميه لنين،. ا. و ــ] ٤[

 ١٧٧ ــ ١٧٠.  ص٣٢مراجعه شود چاپ چهارم آثار، جلد ( . ١٩٢١مارس 
   )روسی



 ٣١

  
منشويکی که از آوريل ى  نشريه"زندگی نوين"ــ  ) Nowaja Shisn (ــ] ٥[

  .روگراد منتشر ميشد در پت١٩١٨ تا ژوئيه ١٩١٧
  
 ضد انقلابی غير قانونی، که خود  گروه )Mjasnikow(ه مژاسنيکوف گرو ــ] ٦[

ى  در مسکو به وسيله١٩٢٣اين گروه در سال . ناميدند می" گروه کارگری"را 
ديگر از اخراج شدگان حزب کمونيست روسيه اى  مژاسنيکوف و عده.گ
 .اعضاء را به دور خود جمع نمودتأسيس شد و تعداد بی اهميتی از ) بلشويک(

  . اين گروه در همان سال منحل گشت
  
ارگان مرکزی سوسيال دموکراتی آلمان از " به پيش " ــ)Vorwärts( ــ] ٧[

در زمان انقلاب کبير سوسياليستی اکتبر اين . ، منتشر ميشد١٩٣٣ تا ١٨٧٦
  .نشريه يک مرکز تيليغات ضد شوروی بود

  
باشد،   می١٩٢٤ اوت ٢٧ در د انقلابی در گرجستانــ منظور شورشيان ض] ٨[

امپرياليستی و رهبری انترناسيونال دوم از ى هاکه با رهنمود و کمک مالی دولت
 منشويستی" دولت"احزاب ملی ــ بورژوازی و از مهاجران ى بقايای منهدم شده

با پشتيبانی فعال کارگران ها اين شورش. يوردانياس متشکل شده بودند. ن
  . اوت سرکوب گشت٢٩تانی و زحمتکشان روستائی يک بعد از آن، گرجس

      
يک جوخه سربازان چينی و پليس به سفارت ى منظور هجوم مسلحانهــ ] ٩[

باشد که با دستور   می١٩٢٧در ششم آپريل  )Peiping(شوروی در پکن 
خارجی با اين هدف که درگيری نظامی بين و اتحاد جماهير هاى امپرياليست

  . شودیشورو
  
پليس انگليس به محل نمايندگی تجارتی شوروی و به ى منظور حملهــ ] ١٠[
)Arcos(  باشد که در   در لندن می ــ برای تجارت با انگليسشرکت شوروی ــ

  .کار به عمل آمده بود  از طرف دولت محافظه١٩٢٧ مه ١٢
  
 به اناين جري. ١٩٢٧منظور حرکت ضد شوروی در فرانسه، در پائيز ــ ] ١١[

دولت فرانسه، که با  تحريک و کمک به هر نوع عملکرد عليه  ترغيب 
و از اين نظر که طالب بهم زدن . کارمندان و مؤسسات شوروی در پاريس بود
  .بود مناسبات اتحاد جماهير شوروی با انگلستان می

  



 ٣٢

 يک جريان سياسیى نماينده" سمنا ـ وش" )Smena - Wech(ــ ] ١٢[
روشنفکران گارد سفيد روسيه به وجود ى جامعهى  به وسيلهبورژوازی بود که

، )N. Ustrlowsja( اوستريالوف. در رأس جريان سمنا ــ وش گروه ن. بودآمده 
ى  وچند تن ديگر قرار داشتند که نشريه)J. Kljutschnikow(کلئوچنيکوف . ژ

 مردمان سمنا ــ وش. دادند را انتشار می) تعويض علامت راه(سمنا ــ وش 
. دادند رواج می افکار بورژوازی جديد و روشنفکران بورژوازی را در روسيه

 سيستم شوروی را )NEP(با اين حساب که در رابطه با سياست نوين اقتصادی 
مردمان ى درباره. (تدريجاً با روح بورژوازی دموکرات به انحطاط وادارند

 ــ ٢٥٦.  ص٣٣ لنين، چاپ چهارم جلد. ا. وع شود به آثار ورج سمنا ــ وش
.  و آثار ی٩٣٥ ــ ٩٣٤.  ص٢ ــ به آلمانی، منتخب آثار در دو جلد، جلد ٢٥٧

   .) به زبان آلمانی٦٥ ــ ٦٢. ، ص٩ و جلد ٢٩٧ ــ ٢٩٦. ، ص٧استالين جلد . و
  
 منتخب آثار در دو جلد به زبان آلمانی، جال اول صفحات لنين،. ا. وــ ] ١٣[

  ٤١٥ ــ ٣٢٥
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